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 شبنم قلی خانی با «دپوتات» 
شــبنم قلی خانــی، بازیگــر ســینما و تئاتر، به  �

نمایــش «دپوتــات» بــه نویســندگی دیمیتــری 
پســاتهاس و کارگردانــی اتابک نادری پیوســت.  
نمایش «دپوتات» برای سومین بار در فروردین ماه 
ســال ۹۷ با تغییر در ترکیب بازیگران روی صحنه 

می رود. 
ایــن نمایش که بــر اســاس نمایش نامه «به 
دنبــال دروغگو» نوشــته دیمیتری پســاتهاس و 
ترجمه کریم عظیمی اســت و محمــد نادری آن 
را دراماتــورژی کرده، با کارگردانــی اتابک نادری 
پس از دوبــار اجرای موفق در ایوان شــمس، در 
فروردین ماه و تیرماه سال ۹۵ و استقبال چشمگیر 
مخاطبــان از ایــن نمایــش، اتابک نــادری برای 
ســومین بار این اثر نمایشی را نوروز ۹۷ در پردیس 
تئاتر شــهرزاد روی صحنه می بــرد. این نمایش با 
تغییــر در ترکیــب بازیگــران روی صحنه خواهد 
رفت و شــبنم قلی خانی به نمایش «دپوتات» در 

اجراهای جدید پیوست. 
نمایش «دپوتات» داستان یک نماینده مجلس 
یونان در شــهر آتن اســت که برای خلاص شــدن 
از شــر رأی دهندگانش تصمیم به اســتخدام یک 

رئیس دفتر خبره می گیرد و... . 

«تیکی  تاکا»ی آتیلا پسیانی
 در آلمان

آتیلا پســیانی نمایش «تیکی تاکا» را در آلمان  �
بــه صحنه می بــرد.  به گــزارش ایســنا، نمایش 
«تیکی تاکا» که حدود شــش ســال قبل در تهران 
به اجرای عمومی رسید، قرار است چند روز دیگر 
(۱ مارس، ۱۰ اسفند) در جشنواره «ترمه» در شهر 
مونیخ آلمان اجرا شود.  این نمایش به نویسندگی، 
طراحی و کارگردانی آتیلا پســیانی اجرا شده و با 
بازی این بازیگر و نیز خســرو پســیانی در ســالن 
بلک باکس گستیگ شهر مونیخ به صحنه می رود. 
 جشــنواره ترمه که بیشــتر پذیــرای گروه های 
موســیقی و ســینمایی ایرانی بوده، امسال از یک 
گروه تئاتری نیز دعوت کرده تا به این ترتیب نمایش 

«تیکی  تاکا» پسیانی اجرا شود. 
این نمایش داســتان رابطه پــدری با فرزندش 
اســت که به تازگی از آمریکا برگشــته و قرار است 
عمــل تغییر جنســیت انجام دهــد. در طول این 
نمایــش، «تیکی تاکا» به عنــوان تاکتیک تیم ملی 
فوتبــال اســپانیا توضیح داده می شــود و درواقع 
«تیکی تــاکا» در مفهوم گســترده تر همان تاکتیک 

زندگی و تفاهم و درک متقابل است. 
در ســفر این گروه نمایشــی، امیرحسن دوانی 
(دســتیار کارگــردان) و آنکیــدو دارش (طــراح 

تکنیک) هم حضور دارند. 

جارچى

جایی بین نوشتار و گفتار می ایستم
خوشحال بودم که قرار است به ملاقات شان بروم 
اما دلیلش را نمی دانستم چیست. یک ساعت قبل از 
قرار از بیمارســتان تماس گرفتند و گفتند که سرحال 
نیســتند و آمادگی دیدن مــن را ندارند. قرار را موکول 
کردند بــه فــردای آن روز. خیلی غمگیــن و دلتنگ 
شــدم و ناخودآگاه شــروع کردم به زمزمه آهنگی که 
ایشان دوســت داشتند روی شــعری از سعدی: «ای 
گنج نوشدارو بر خســتگان گذر کن، مرهم به دست و 
ما را مجروح می گذاری...» ناگهان به فکرم رســید از 
همراه ایشان بپرســم که دسترسی به تلگرام دارند یا 
خیر. گفتند کــه دارند و من ترانــه را با صدای خودم 
ضبــط کردم و فرســتادم. ما با این ترانه از ســال های 
دور خاطرات بســیار زیبایی داشتیم. مطمئن بودم که 
روحیه شان عوض خواهد شد، همان طور هم شد؛ یک 
ساعت بعد تماس گرفتند و گفتند ایشان مدام در حال 
گوش کردن به این آهنگ هســتند و اگر نزدیک هستی 
ســازت را بردار و بیا همین جا زنده برایشــان اجرا کن. 
خوشــحال بودم که توانسته ام حالشــان را بهتر کنم. 
رفتم و این شروع چندین جلسه پیاپی بود که من برای 
بهبود روحیه ایشــان به بیمارســتان می  رفتم. همان 
وقت فهمیدم دلیل دعوت اول ایشــان از من این بوده 
که می خواستند یک درسگفتار چنددقیقه ای بنویسم 
برای شخصیتی که آقای کیارســتمی می خواهند در 
سناریو بگنجانند؛ استاد دانشگاهی که سر کلاس دارد 
درباره الفبــای تصویرنگار حرف می زند. به این ترتیب 
می خواستند سکانس آخر در ذهن مخاطب معنادار 
شــود. من هم این کار را کردم. افســوس که هرگز این 
فیلم ساخته نشد!! و حاصل آن دعوت فقط ویدئوهای 
خاطره انگیزی اســت که از روزهای تلخ بیمارســتان 
جم به یادگار مانده اســت. آقای کیارســتمی به طرز 
شــگفت انگیزی به این بیــت تعلق خاطر داشــتند: 
«عمــری دگر بباید بعد از وفات مــا را/ کین عمر طی 
نمودیــم اندر امیدواری...» و هر وقت به اینجای ترانه 
می رسید واکنش احساسی نشان می دادند. من اما در 
حین اجرای آن روز اشــک ایشان را ندیده بودم. فیلم 
یک ســال بعد از فوت ایشــان به دستم رســید، البته 
فیلم های دیگری هم از ایشــان داشتم. ولی در طول 
آن سال اصلا توان اینکه دوباره نگاه شان کنم، نداشتم 
تا اینکه کمی قبل از ســالمرگ ایشان این فیلم را یکی 
از حاضران آن جمع برایم فرســتاد. من هم در کانال 
خودم  به اشتراک گذاشتم و در کمال ناباوری دیدم که 

یک روزه از تلویزیون های آن ور آب هم سر درآورد!
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عکس های کیارستمی در حاشیه
 نمایشگاه «لوور در تهران»

گــروه هنــر:  مجموعــه عکس هــای عباس  �
کیارســتمی با عنوان «به من نگاه کن» در حاشیه 
نمایشــگاه «لوور در تهران» برای نخســتین بار به 
نمایش درمی آیند. این مجموعه عکس، نماهایی 

هســتند که کیارستمی در بازدیدهای متعددش از 
موزه لوور فرانســه ثبت کرده بود. کیارســتمی در 
سال های ۱۳۷٤ تا ۱۳۹۰ (۱۹۹٦ تا ۲۰۱۲ میلادی) 
در تالارهــای نقاشــی و مجســمه های موزه لوور 
به ثبت لحظــات ارتبــاط بازدیدکننــدگان با آثار 
پرداخت که نتیجه آن، سلسله عکس هایی است 
که منتخبــی از آنها در موزه ملی ایران به نمایش 

درمی آیند.
 نمایشــگاه عکس «به من نگاه کن» هم زمان 
با نمایش آثاری از مــوزه لوور در موزه ملی ایران 
گشــایش می یابد. نمایشــگاه «لــوور در تهران» 
منتخبی از آثار موجود در ســالن های اصلی موزه 
لوور است که به دنبال تبادلات فرهنگی بین ایران 
و فرانسه و با حمایت مالی یک بانک خصوصی از 
۱۴ اسفند ۱۳۹٦ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ در «موزه ملی 

ایران» در تهران برپا می شود.

آناتومی افسردگی 
نقد و بررسی می شود

کتــاب «آناتومی افســردگی» نوشــته محمد  �
طلوعی با حضور اصغر عبدالهی، سه شنبه هشتم 
اســفندماه ساعت ۱۹ در نشــر هنوز نقد و بررسی 
می شود.  این رمان، سه داســتان موازی را شامل 
می شــود که در عین استقلال از یکدیگر، به نوعی 

با هم در ارتباطند.
 «پری آتش برآب، اسفندیار خاموشی و مهران 
جولایی»، سه شــخصیت اصلی این رمان هستند 
که قرار است داستان های موازی شان با هم تلاقی 
کند.  پری، دختری اســت که با انســان های دیگر 
رابطه ای ندارد. اسفندیار پیرمردی است که تازه به 
ایران برگشته و مهران هم جوان ثروتمندی است 
که راه خوشبختی را بلد نیست.  «قطار سرگردان، 
درهــای دریافت و آخرین پــل»، فصل های اصلی 
ایــن رمان اند که هر کدام بــه بخش های مختلف 

تقسیم می شوند. 

چهارشنبه همین هفته برگزار مي شود
تشییع عبدالکریم مهرافشان

فاضل  � هنــر:  گــروه 
دربــاره  جمشــیدی 
مهرافشــان،  عبدالکریــم 
نوازنده ویلن و آهنگ ســاز 
 ۹۶ اســفند  دوم  روز  کــه 
درگذشت، گفت: او سال ها 
درگیر تنهایی و افســردگی 
بود. فاضل جمشیدی، خواننده، در گفت وگویی با 
ایســنا گفت: عبدالکریم مهرافشان دوم اسفند به 
دلیل شکســتگی لگن درگذشت. او سال های سال 

درگیر تنهایی و افسردگی بود. 
او ادامه داد: من ســه کار از او در ایران و چین 
با ارکســتر موســیقی ملی ایران به رهبری فرهاد 
فخرالدینی خواندم. نام این آثار «دیدار»، «خلوت 
شــب» و «بهار رؤیا» اســت. چند مــاه پیش من 
بــه همراه چند نفــر از ســازمان فرهنگی-هنری 
شــهرداری تهران به خانه او رفتیم و از او عیادت 
کردیم. جمشــیدی همچنین گفت: قرار بود آثار او 
در ارکســتر ملی ایران اجرا شود و در این باره هم با 
آقای فریدون شــهبازیان (رهبر ارکستر ملی ایران) 
صحبت کردیم؛ ان شاءاالله پس از تکمیل نت های 

او این کار انجام می شود.
 او درباره مراســم ترحیم این هنرمند بیان کرد: 
این مراسم روز پنجشنبه دهم اسفند از ساعت ۱۵ 
تا ۱۹ در منزل او به نشانی خیابان خالد اسلامبولی 
(وزرا) برگزار می شــود. عبدالکریم مهرافشان در 
ســال ۱۳۰۷ متولد شد. او از ۲۵ ســالگی در رادیو 
ایران استخدام شد و در ارکستر شماره دو و ارکستر 
ویژه که از ســوی مشیر همایون تأسیس شده بود، 
نوازنده ویلن شــد و در ســال ۳۷ از سوی حسین 
دهلوی به وزارت فرهنگ و هنر وقت منتقل شــد 
و در ارکســتر صبا بــه نوازندگی ویلــن پرداخت. 
این هنرمند در ســال ۱۳۴۲ به ســمت آهنگ ساز 
و سرپرســت یکی از ارکســترهای موسیقی ملی 
وزارت فرهنــگ و هنــر منصوب شــد و در مدت 
همــکاری اش بیش از ۱۴۰ آهنگ ســاخت که در 
حدود ۴۰ تا از آنها ضبط شد. از آثار او می توان به 
«ایوان مداین» با شعری از خاقانی، «سرو چمان» 
با شعر حافظ، «شعله های عشق» با شعر ابراهیم 
صفایــی، «زلف بر باد مده» با شــعر حافظ، «واله 
و شیدا» با شــعر مولوی و برای ارکستر «امید» در 
دستگاه چهارگاه و «مژده» در دستگاه ماهور اشاره 
کرد. قرار اســت پیکر این هنرمند چهارشنبه، نهم 
اسفند، ساعت ۹ صبح از مقابل تالار وحدت تهران 

تشییع شود.

خبر
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گروه هنر: وعده احمــد نجفی،  تهیه کننده فیلم «من 
یک ایرانی ام»، مبنی بر به گِل گرفتن درِ شورای صنفی 
نمایش که چندی پیش در راهروی سازمان سینمایی 
از طریق ویدئو منتشر شده بود،  یکشنبه شب - ششم 
اســفند- عملی شــد. برنامه عملی «گِل گرفتن» در 
شــماره دوم خانه ســینما - که البته کسی با آن در 
کاری ندارد - در یک کلیپ طراحی شــده با بازیگری 
احمد نجفی و مقداری گل به اجرا درآمد. این مجری 
تلویزیون کــه از یاران نزدیک محمــود احمدی نژاد 
اســت، به شــیوه رئیس جمهــور قبلی ســعی کرد 
توجهــات را بــه ســمت علی ســرتیپی بکشــاند و 
در ویدئــوی دوم بــرای رئیس ســازمان ســینمایی 
تعیین تکلیــف کرد و گفــت: «آقــای حیدریان فکر 
می کنم وقتشه که کاری بکنید. چه کسی می خواهد 

جواب این جفای شورای صنفی را بدهد؟» 
نکته جالب این اســت که کارگــردان فیلم «من 
یک ایرانــی ام» به کارگردانــی محمدرضا آهنج، در 
گفت وگویی با جام جم در برابر این ســؤال که «فیلم 
«من یک ایرانی ام» این روزها بعد از ســه ســال و با 
حواشــی نســبتا زیادی به اکران عمومــی درآمده؛ 
بــا توجه به اینکه فیلم شــما هیچ مشــکل ممیزی 
نداشــت، این وقفــه در اکران کمــی تعجب برانگیز 
اســت. نظر خود شما دراین باره چیســت؟»،  عنوان 
کــرد: «ترجیــح می دهــم راجع به ایــن موضوع به 
تفصیــل صحبت نکنــم، اما فکر می کنم شــفافیت 
و صداقــت آدم ها در سرنوشــت حتی یک فیلم هم 
تأثیرگذار اســت. من گله مندم از ایــن جهت که منِ 
کارگــردان را در اکــران خصوصــی فیلمــم دعوت 
نمی کنند! دقیقا مثل این می ماند که در جشــن تولد 
بچه ای، پدرش حضور نداشــته باشــد! من پدر این 
فیلم هستم، اما برخورد خوبی با من نشد! می گویند 
مافیــای پخش در ایــن میان تأثیرگــذار بوده که من 
خیلی در جریان این مســائل نیســتم. حتی متقاضی 
اکران فیلم در جشــنواره فجر هم بودم که هربار به 
دلایلی منتفی اش کردند! شاید در اکران جشنواره ای، 
فیلم مــورد پســند واقع نمی شــد، امــا به هرحال 
جشــنواره یک تریبون است که به دلایل مختلف آن 

را منتفی کردنــد!» و در ادامه افزود: «هیچ اطلاعی 
از اکــران «مــن یک ایرانــی ام» نــدارم و به قدری از 
برخوردهایــی کــه با من شــده ناراحت هســتم که 
خــودم هنوز فیلمم را روی پــرده ندیده ام و تمایلی 
هم به دیدنش ندارم. حتی به روشــنی هم به مردم 
توصیه می کنم این فیلم را نبینند!» آهنج در برابر این 
ســؤال که «این توصیه را به دلیل اختلاف شخصی 
خودتــان با آن فرد خاص در پروژه می کنید؟» عنوان 
کرد: «این نظر شــخصی من است. به این دلیل که از 
ســکوت و متانت من سوءاستفاده شــده و جایگاه و 
شــأن معنوی من به عنوان صاحب اثر رعایت نشده 
است. این طرز برخورد زیبا و شایسته نیست و باعث 
رنجش من شــده. می دانم که افراد بی شــماری در 
این حوزه با رفتن زیر سایه اشخاص دیگری به جایی 
می رســند، اما من با شخصیت، سبقه و رزومه ای که 
دارم، زیر سایه کسی قرار نمی گیرم؛ آن هم کسی که 
بــا تمام احترام، اما حداکثــر رزومه کاری اش دو کار 
شکســت خورده اســت! او نمی تواند در قالب اینکه 
ســنش یا به زعم خودش تجربه اش (در حوزه هایی 
غیر از تهیه کنندگی) از من بیشــتر اســت، همه چیز 

را تحت ســیطره خود ببــرد. حکومت رضاخانی که 
نیست!» 

البتــه در ادامــه، واکنش هایــی از ســوی برخی 
ســینماگران هــم صورت گرفــت، از جملــه اینکه 
غلامرضا موسوی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
«همکار عزیزمان ظاهرا مثل مرشــدش دچار مشکل 
فراموشی شده. فیلم حضرتش در یک روز در بهترین 
ســینمای پایتخت طی شش ســانس فقط دو بلیت 
فروخته یعنی پنج ســانس حتی یک نفر تماشاچی 

نداشته. رفیق کجایت را گل بگیرند». 
و جالــب اینکه منوچهر شاهســواری، مدیرعامل 
خانه ســینما، به همراه محمدرضــا فرجی، مدیرکل 
سینمای حرفه ای، دوشنبه، هفتم اسفند، در شورای 
صنفــی نمایش حضور یافتند و بــه تقدیر از اعضای 

شورا پرداختند. 
بعــد از آن بنا بر گزارش روابط عمومی ســازمان 
ســینمایی، محمدرضا فرجــی درخصوص اعتراض 
تهیه کننده فیلم «من یک ایرانی ام» که یکشنبه شــب 
ششــم اسفند مقابل در خانه ســینما صورت گرفت، 
گفــت: «احمد نجفــی، تهیه کننده فیلم ســینمایی 

«من یــک ایرانی  ام»، شــب گذشــته بــا حضور در 
مقابل ســاختمان شماره ۲ خانه ســینما، در حضور 
خبرنگاران و عکاسان رســانه های ارتباط جمعی، از 
طریق رسانه ها از رئیس سازمان امور سینمایی برای 

شفاف سازی روند اکران فیلمش استمداد طلبید». 
او افزود: «در پی این اتفاق، مهندس حیدریان در 
دســتوری به اینجانب خواست ضمن بررسی مسئله 
مطرح شده از ســوی احمد نجفی، روند اکران فیلم 
«من یک ایرانی ام» را در راســتای شفاف سازی افکار 
عمومــی در مدت ۲۴ ســاعت در اختیار رســانه ها 
قــرار دهــم».  او درباره ادامه اکــران فیلم ها گفت: 
«فیلم هــای در حال اکران با توجــه به پرکردن کف 

فروش، همچنان ادامه خواهند یافت». 
فرجی درباره اکران های نوروزی عنوان کرد: «۱۶ 
فیلم از سوی دفاتر پخش به شورای صنفی نمایش 
معرفی شــده اند و متقاضی اکران نوروزی هســتند 
که با مصوب شــدن آیین نامه اکران ۹۷ در مورد آنها 
تصمیم گیری خواهد شــد؛ البته بایــد دید این تعداد 
فیلم هــا کدام یک موفق به دریافت پروانه نمایش از 
وزارت ارشاد خواهند شد تا در مورد آنها شورا بتواند 

تصمیم گیری کند». 
او دربــاره آیین نامه اکران ۹۷ گفــت: «آیین نامه 
اکران توســط خانه سینما آماده و به تصویب رئیس 
ســازمان ســینمایی خواهــد رســید و در نهایت به 

شورای صنفی نمایش ابلاغ می شود». 
فهرســت ۱۶ فیلم متقاضی بــرای اکران نوروزی 
به این شــرح هســتند: خرگیوش (مانــی باغبانی)/ 
فیلشاه (هادی محمدیان)/ ماه پیشونی ۲ (سیدجواد 
هاشــمی)/ لاتاری (محمدحســین مهدویان)/ لونه 
زنبور (برزو نیک نژاد)/ ما شما را دوست داریم خانم 
یایا (عبدالرضا کاهانی)/ مصادره (مهران احمدی)/ 
تگزاس (مســعود اطیابی)/ به وقت شــام (ابراهیم 
حاتمی کیا)/ چهارراه اســتانبول (مصطفی کیایی)/ 
خاله قورباغه (مســعود کرامتی)/ فِــراری (علیرضا 
داوودنــژاد)/ خجالــت نکــش (رضــا مقصودی)/ 
بی حســاب (مصطفی احمدی)/ من دیوانه نیســتم 

(علیرضا امینی)/ جاده قدیم (منیژه حکمت). 

فرانک آرتا: به تازگی فیلم مستند «زنی که نام ندارد» به 
کارگردانی فرزاد خوشدست و تهیه کنندگی دری رضایی 
به عنوان یکی از فیلم های بخش رقابتی دوره جشنواره 
کپنهاگ انتخاب شــد. ایــن فیلم که به زنــان زندانی 
می پردازد، تنها نماینده ســینمای مستند ایران در این 
فستیوال اســت که پخش کننده آن شرکت «مافیلم» 
در نیویورک است. جشــنواره بین المللی فیلم مستند 
«کپنهاگ» (CPH: DOX) در سال های اخیر به عنوان 
پیشرو ترین جشنواره دنیا شــناخته شده است، چون 
به مستندهای  نگاهشان  برخلاف دیگر جشنواره ها که 
اجتماعی و آسیب شناســانه است، زیبایی شناسی هنر 
را نشانه گرفته و مســتندهایی را در بخش های اصلی 
و رقابتی خــود برمی گزیند که حتمــا رویکرد خلاقانه 
داشته باشند. به همین دلیل بســیاری از فیلم سازان 
هنری در جهان علاقه مند به شــرکت در این جشنواره 
هســتند. بخش بازار فیلم آن هم پررونق است و حتی 
برخی از نمایندگان جشنواره های بزرگ غیرمستند دنیا 
ماننــد لوکارنو، ونیز، کن و برلین هم به این جشــنواره 
می آیند تا استعدادهای تازه را کشف کنند. پانزدهمین 
جشــنواره بین المللی مســتند کپنهاگ از ۲۶ اسفند تا 
شش فروردین ماه (۲۶ - ۱۶ مارس) در کشور دانمارک 
برگزار می شود. با فرزاد خوشدست گفت وگوی کوتاهی 

انجام داده ایم که می خوانید. 

مهم تریــن  � از  یکــی  کپنهــاگ  جشــنواره    
جشنواره های مستند دنیاست. چطور شد که مستند 
«زنی که نام ندارد» در این جشنواره حضور یافت؟ 
همان طور که گفتید، این جشنواره یکی از مهم ترین 
جشــنواره های تخصصی فیلم های مســتند در جهان 
اســت که هرســاله تولیدکنندگان و پخش کنندگان از 
کشــورهای مختلف در این جشــنواره گردهم می آیند 
و برنامه های مهم ســینمای مستند را مرور و قضاوت 
می کننــد. بــرای راه یافتن «زنی که نام نــدارد» به این 
جشنواره از همان ابتدا بنده و پخش کننده فیلم؛ یعنی 
شرکت «مافیلم» برنامه ریزی کرده بودیم. خانم گارینه 
نظریــان،  پخش کننــده فیلم، از یکــی از تهیه کنندگان 
مهم جشــنواره خواســتند که فیلم را ببینند. البته در 
کنار این فیلم، شش فیلم دیگر هم از دفتر این شرکت 
عرضه شد که تهیه کنندگان جشنواره و هیئت انتخاب  
این فیلم را با امتیاز بالا از بین فیلم های ایرانی انتخاب 
کردند. امیــدوارم این فیلم نماینده شایســته ای برای 
سینمای مســتند ایران باشــد و بتواند نظر تماشاگران 
و داوران را جلب کند. البتــه قبل از کپنهاگ برای این 
فیلم به یکی، دو جشنواره دیگر رفته بودم و همین طور 
جشنواره های دیگری هم در برنامه این فیلم است، اما 
شکل نامه نگاری،  دعوت و مقدمه چینی این جشنواره 
تــا امروز فوق العــاده بوده و همین من را تشــویق به 
حضور کرده است. پیش از این ما در ایران یک نمایش 
افتتاحیه در جشنواره تصویر و البته جشن مستند خانه 

سینما داشتیم که نتایج خوبی به همراه داشت. 
  تا آنجا که می دانم، شما ازجمله مستندسازانی  �

هســتید که به موضوعات زنان زندانی و همین طور 

مــردان توجه داریــد و حتی وارد فضــای زندان 
قرچک ورامین شدید. چرا به این سوژه ها علاقه مند 

هستید؟ 
در ابتدا یک پیشــنهاد مرا به این ســمت کشــاند. 
پیشنهاد از سوی تهیه کننده کار، خانم دری رضایی که 
ایشــان هم این پیشــنهاد را از یک روان شناس؛ یعنی 
آقای دکتر رضا پورحســین، گرفتــه بودند، اما در عمل 
چون من همیشــه علاقه مند به کار روی آدم هایی که 
به پایان خط رسیده اند هستم، این کار را پیگیری کردم. 
البته عبارت «آدم هایی که به پایان خط رســیده اند» را 
از خود زندانیان در زندان بارها شنیدم و درنهایت فیلم 
بلند داســتانی «زنی که نام ندارد» ســاخته شد. بعد 
از این فیلم هم یک مجموعــه تلویزیونی و فیلم بلند 
دیگــر در کانون اصلاح و تربیت پســران را کارگردانی 
و تهیه کردم؛ مجموعــه تلویزیونی «پس از حبس» و 
فیلــم دیگری با نام «خط باریــک قرمز» که هم اکنون 
در مرحله تدوین هستند. مجموعه تلویزیونی «پس از 
حبس» در ماه رمضان ســال آینده از شبکه سه پخش 
خواهد شــد. در این کار ســعی کردم این نــگاه را که 
زنــدان پایان خط و همه چیز اســت در این افراد تغییر 
دهم؛ کاری که در «زنی که نام ندارد» به شــکل کامل 

اتفاق نیفتاد! 
  ورود بــه زنــدان قرچک ورامین برای شــما  �

سخت نبود؟ 
برای واردشــدن بــه این زندان حدودا هشــت ماه 
وقت صرف شــد که خانــم دری رضایــی،  تهیه کننده 
فیلم، از قبل قرار گذاشــته بودند و درباره سختی های 
عجیــب این ماجرا ایشــان باید ســخن بگویند که چه 
گرفتاری هایی را پشــت  ســر گذاشــتند تا یــک گروه 
فیلم ســازی بیش از یک ماه در ایــن زندان بتوانند کار 
کنند؛ اما خب من بشــخصه - نه به گواه جشنواره ها- 
بلکه به گــواه خود اثر که حالا مــن هم مخاطب آن 
هســتم، می گویم نتیجه کار یک مســتند محض است 
که هرچه زمــان بگذرد، ارزش های نهفته آن بیشــتر 

خودش را نشان خواهد داد. 

  در ســاخت فیلم های مســتند این چنینی چه  �
مشــکلاتی پیش پای شــما بوده؟ اصلا مشکلات 

سینمای مستند از نظر شما چیست؟ 
بســیار و از این هم بیشتر. مهم ترین نکته نبود درک 
متقابل از سمت مدیران مد نظر در این لوکیشن هاست 
و اینکه هیچ گاه فیلم ســاز درک نمی شود و تفاوت بین 
کارهایی که در این فضاها تولید می شود، هم برایشان 
ملموس نیســت و گاهــی کار برای ما ســخت تر هم 
می شود. آن قدر سخت که شــاید بعد از دو مجموعه 
و دو فیلم دیگر سراغ زندان ها - البته در ایران- نروم. 
مـــتأسفانه مدیریت در سینمای مستند ما یک سویه و 
تک قطبی شــده و هیچ گاه به کلیت ســینمای مستند 
نگاهی نداشته. کار را کمّی و وجبی می بینند تا کیفی. 
درحالی که در ســینمای مســتند باید بــرای هر پروژه 
ماه ها حتی سال ها وقت گذاشت. سال هاست عده ای 
محدود هســتند که برای همه تصمیــم می گیرند؛ اما 
فیلم سازان مســتند در کوچه و شهرها در میان مردم 
رنج می بینند و رنج می کشــند که البته با دست خالی 
راه به جایی نمی برند. البته هستند در میان فیلم سازان 
سینمای مستند که بعضا فقط به دنبال بالابردن تعداد 
تولیدات شــان هســتند. برای همین است که سینمای 
مســتند ما به شــدت هنوز در دنیا – برخلاف سینمای 
داســتانی- ناشــناخته تر و کم رمق تر است. مدیران در 
سینمای مستند دچار یک اختلاف نگاه فاحش با نگاه 
جهان در سینمای مســتند هستند. اختلاف نگاهی که 
در دهه ۶۰ بین سینمای داستانی ما و حضور این سینما 
در جهان وجود داشــت. سینمای عباس کیارستمی را 
در آن سال ها به یاد بیاورید که در ایران چقدر مهجور 
بــود؛ ولــی در یــک دهه اخیــر در داخل همــه او را 
فیلم ساز بزرگ و آرتیست خواندند و سعی کردند حتی 
به زبان تأییدش کنند و البته تماشاگران آثارش هم در 
ایران بیشتر و جدی تر شدند. دقیقا سرنوشت سینمای 
مستند ما هم چنین اســت. آثاری را که طرد می کنند، 
بیشتر در خارج کشور مهر تأیید می گیرند و برعکسش 
هم داشــتیم که آثاری در داخل بی دلیل مطرح شدند 

و کلی جایزه گرفتند؛ اما تماشــاگرانش حداکثر از چند 
اســتان داخلی بیشتر نشدند. البته یکی، دو مستندساز 
اســتثنا را کــه همه می شناســیم، کنــار بگذاریم. من 
بیشــتر روی صحبتم با مدیرانی در این عرصه اســت 
که مشخصا خســته شدند و به خانه نشینی آنها کسی 
کمک نمی کند. خوشــبختانه سینمای مستند به شدت 
می تواند مستقل باشــد و خودش بی سروصدا کارش 
را در جهان جلو ببرد. به قول ســهراب ســپهری، چه 
اهمیــت دارد گاه اگر می روینــد قارچ های غربت. من 
نمی دانم که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است، 
کبوتــر زیباســت؟ و چرا در قفس هیچ کســی کرکس 

نیست؟ 
  از فعالیت های هنری تان بیشتر بگویید.  �

مــن از ســال ۱۳۷۲ فیلم ســازی را بــا دوربین ۸ 
میلی متری در ســینمای جوان مشــهد آغــاز کردم و 
هم زمان هــم تئاتر حرفه ای کار می کــردم. بعد از آن 
در تهران ســینما خوانــدم و یک فیلــم نیمه بلند ۱۶ 
میلی متری و یک فیلم کوتاه ۳۵ میلی متری داستانی و 
دو فیلم کوتاه ۱۶ میلی متری مستند ساختم. کارگردانی 
حرفه ای را با ساخت تیزر و مستندهای صنعتی شروع 
کردم. در بین مســتندهای سفارشی سراغ مستند های 
اجتماعی رفتم و چون عادت کرده بودم کار سفارشی 
انجام بدهم، در این زمینه کمی حرفه ای شــده ام. قبلا 
هم گفتم مســتند «زنی که نام ندارد» که در جشنواره 
کپنهاگ پذیرفته شــده، هم یک ایده سفارشی بود که 
من سعی کردم کمی با حوصله کار کنم که خب حالا 
در بین بهترین های دنیا قرار گرفته. دوســت دارم ایده 
را سفارش بگیرم، مال خود کنم و بعد اثری عالی تر از 
ایده سفارشی اولیه تحویل دهم. ضمنا حدود ۲۰ سال 
شاگرد اســتادم عباس کیارستمی بودم و از زمان فیلم 
«طعم گیــلاس» رابطه نزدیک و تنگاتنگی با ایشــان 
داشــتم. چندین فیلم نامه کوتاه و بلند و طرح سریال 
برای دیگران نوشــتم و در کنار حدود ۹ مستند و چند 
مجموعه مســتند اجتماعی تلویزیونی یک فیلم بلند 
مستقل داســتانی به نام «نگاه خیره» کارگردانی کردم 
که اکنون در مرحله صداگذاری است. البته مجموعه 
۳۰ قســمتی «پس از حبس» را در زنــدان نوجوانان 
برای شــبکه ســه تولید کرده ام کــه در مرحله تدوین 
است. اهل عکاســی و گرافیک هستم؛ اما نه به عنوان 

شغل، بلکه از سر ذوق. 
  کار بعدی تان چه خواهد بود؟   �

علاقه مندم طرح فیلم مستند آخرم را در یک کشور 
دیگر و یک زندان در خارج کشور دوباره اجرا کنم. کار 
به ثبت قانونی رسیده و امیدوارم حدود یک سال دیگر 
مقدماتش بعد از ساختن فیلم بلند داستانی دیگرم به 
انجام برسد. خیلی دوست ندارم بیشتر از این از حجم 
مشکلات و حتی دلخوری هایی که کار در فضای زندان 
برایــم پیش آوردنــد، حرف بزنم؛ چــون فیلم برداری 
مجموعه «پس از حبــس» در کانون اصلاح و تربیت 
به تازگــی بــه پایان رســیده و ترجیــح می دهم فعلا 
فلاش بک نزنم تا زمان پخش این مجموعه حرف های 

بیشتری داشته باشم.

جنجال بازی تهیه کننده «من یک ایرانی ام» مقابل خانه سینما به گِل نشست

کارگردان: لطفا فیلم را نبینید! 
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گفت وگو با کارگردان تنها فیلم نماینده سینمای ایران در جشنواره مستند کپنهاگ
شاگرد کیارستمى هستم


